
درخت زندگی

خانواده ها همدیگر را دوست دارند

شوری تو از من، شیرینی من از تو

نوبیتکسپلتفرم تبادل رمز ارز ويژه نامه  ی



ایران برای هر کدام از ما یک تصویر متفاوت دارد^ برای بعµی ها صدای مو� دریا و آبی 
بی پایان، برای بعµی ها کوه های بلند و جنگل های سبز، و برای بعµی دیگر حیا� مدرسه 
و خنده های دوستان. همین تصویرهای رنگارنگ وقتی کنار هم قرار می گیرند، کشور زیبای 

ما را می سازند. سرزمینی پر از �بیعت گوناگون، فرهنگ های مختلÄ و آدم هایی که هر روز 
برای ساختن فردایی ب,تر تلاش می کنند.

در میان همه ی این تصویرها، خلیج همیشه فارس جای وی®ه ای دارد. این فقط یک نام 
روی نقشه نیست^ بلکه سال های �ولانی است که در زندگی مردم حµور دارد. در سفرهای 
دریایی، در داستان ها، در تاری¤، در کار و در خا�ره های نسل های مختلÄ. وقتی درباره ی چنین 
بخش هایی از سرزمین مان بیشتر بدانیم، ب,تر می ف,میم چرا م,م اند و چرا باید برای نگ,داری 
و مراقبت از آن ها احساس مسäولیت کنیم. دانستن، اولین قدم برای انتخاب های درست و 

آینده ای روشن تر است.
ما در نوبیتک� هم باور داریم هرکدام از ما می توانیم س,می در ساختن آینده داشته باشیم. با 
کاری که بلدیم، با مسäولیتی که می پ¦یریم و با توج,ی که به جامعه و �بیعت ا�رافمان نشان 
می دهیم. آینده فقط با ابزار و فناوری ساخته نمی شود اما با فکرهای خوب، تصمیم های 

آگاهانه و قدم های کوچک و درست شکل می گیرد.
این وی®ه نامه فرصتی است برای اینکه کمی دقیÌ تر به خلیج فارس نگاه کنیم، چیزهای تازه 
یاد بگیریم و با آگاهی بیشتری به سرزمین مان فکر کنیم. آینده از همین دانستن ها و همین 

توجه های ساده آغاز می شود^ از قدم هایی که هرکدام از ما می توانیم از امروز برداریم.
با آرزوی روزهایی روشن و پرامید برای ایران عزیزمان.

به نام خدا

پیام مدیرعامل

سید علی خویی
مدیرعامل نوبیتکس
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آرزوی کوسه نهنگکوسه نهنگ
آرزوی آرزوی کوسه نهنگ
آرزوی آرزوی کوسه نهنگ
آرزوی کوسه نهنگ
کوسه نهنگ

خدای مهربون

اومده عید

سوی
�هرامو

�هرا
�اطفهقربانی

خدای خوبِِ این جهان
خدای دریاها سلام!
کوسه نهنگم خداجون

می رسه اون بالا صدام؟

خدایا قوم وخویش من
دونه به دونه کم شدن

ببین چطوری شادی هام
دونه به دونه غم شدن؟

حالا تو دریای بزرگ
چی کار کنم با تنهایی؟

خالی شده دوروبرم
نه دوستی هست نه آشنایی

کاشکی می شد که آدما
دیگه نیان شکارِ من

تا این که منقرض نشن
هیچ کدوم از تبار من

آرزوی 
کوسه نهنگ
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من کارخانه هستم
باتجربه، قدیمی
تو با من آشنایی

ای دوست صمیمی

من کارخانه هستم
باتجربه، قدیمی
تو با من آشنایی

ای دوست صمیمی

 Áم¡م م   Áدریا به درخت گفت: »این ها برای توست. میوه های  م¡م م
شفا دهنده. آخه تو شوریِ من رو تبدیل به زیبایی می کنی. 

باید یه طوری از تو تشکر کنم.«
درخت سرش را پایین انداخت و لبخند زد.

درخت های  به  رو  داشت  و  لنج  دیواره ی  به  بود  داده  تکیه  مامان 
عجیب دریا قصه می گفت. یک طوری که انگار برای درخت ها قصه 
می گفت. آن هم درخت های به آن عجیبی. دامنِ چهل جیبش 
را پوشیده بود که می دانستم حالا توی جیب هایش چیزهایی است که 
در قصه های جنوبی پیدا می شود. چون حالا مهمان جنوبی ها بودم. مامان 
من قصه گوست و توی جیب های کوچک و بزرگ و رنگارنگِِ دامنش 
ابزارهای قصه گویی اش را می گذارد. پنبه دانه و نخودی، کلید و مروارید 
و میوه ی درخت زندگی و ... . همه جور چیزی توی جیب هایش بود. 
حالا انگار داشت برای درخت ها قصه می گفت. آن هم درخت هایی 
بود. اسم  باشد توی آبِ  اینکه توی خاک  به جای  که ریشه هایشان 
سیناست«.  ابن  »درخت  بود  گفته  راهنما  آقای  که  درخت هایی 
اسمشان هم مثل خودشان عجیب بود. کنار هم روییده بودند و شده 

بودند یک جنگل بزرگ و عجیب. جنگل حراّ.
آرام، طوری که چند نفری که توی لنج بودند نشنوند 
قصه  درخت ها  برای  داری  »مامان!  گفتم: 
می گی؟ نکنه داری با من شوخی می کنی؟«

مامان خندید و گفت: »مگه درخت ها 
آدم نیستن؟«

گفتم: »معلومه که نیستن.«

 "´± wO ¸[ ¿u¸� "´± wO ¸[ ¿u¸�
¸[ wO ´± ïÁرÂ�¸[ wO ´± ïÁرÂ�
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از 
آن 

قدیم ها من
مشغول کار هستم

بین تمام مردم
با اعتبار هستم

سوی
�هرامو

�هرا
نا�نینار�ه گر

آن از 

قدیم ها من
مشغول کار هستم

بین تمام مردم

 "´± wO ¸[ ¿u¸� مامان گفت: »من که می گم درخت ها زنده ان و خیلی هم دوست دارن قصه
بشنون. اون هم این درخت ها که اسمشون درخت زندگیه.«

گفتم: »راستی راستی؟«
مامان گفت: »راستی راستی! حالا بذار باقی قصه ام رو بگم که درخت های 
زندگی حسابی منتظرن. ببین چطوری سر کشیدن به سمت لنج!« 
و بعد ادامه داد: »درخت سرش را بلند کرد و با مهربانی به دریا 
گفت: شوری تو از من شیرینی من از تو! 
من خودم دوست دارم که شوری آبِ

تو را تبدیل به شیرینی کنم. به زندگی، 
به برگ، به میوه.«



طعمی 
که 

نیست 
مثلش

کجای دنیادر هر 

وقتی که تشنه هستی
نوشیدنی مهیاست
حالا دلت خنک شد؟

خب این وظیفه ی ماست

من کارخانه هستم 
خیلی شلوغ و پرکار
محصول خوب دارم
با طعم های بسیار

طعمی برای گرما
طعمی برای 

سرما
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با اعتبار هستم

من کارخانه هستم 
خیلی شلوغ و پرکار
محصول خوب دارم
با طعم های بسیار

طعمی برای گرما
طعمی برای 

سرما

طعمی 
که 

نیست 
مثلش

کجای دنیادر هر 

وقتی که تشنه هستی
نوشیدنی مهیاست
حالا دلت خنک شد؟

مامان باز ساکت شد. چون پیرزنی 
نقش و نگار  از  پر  دست هایش  که 

حنایی بود چند تا میوه ی عجیب به سمت 
کرد.  اشاره  درخت ها  به  و  گرفت  مامان 

با لهجه ی جنوبی اش گفت: »میوه ی همین درخت هاست. 
میوه ی دیریا! علاج هزار درده! نمیخوای سوغات ببری؟«

مامان میوه ی درخت زندگی را گرفت و بو کرد. بعد یک مشت 
توتِ خشک از جیبش درآورد و ریخت توی مشت پیرزن. خندید 

و گفت: »شوری تو از من، شیرینی من از تو! می ذارم توی جیبم برای 
وقتِ قصه گفتن.« پیرزن هم خندید و گفت: »ها! ها! همینه! زندگی 

همینه. باید شوری زندگی رو بگیری، شیرینی بهش بدی.«
مامان خندید و باز قصه اش را از سر گرفت: »درخت باز به دریا گفت: 
من حرف دلت را فهمیدم. فهمیدم که چقدر دلت می خواهد جنگل باشی. 
جنگل و دریا باشی. دلت می خواهد توی دلت درخت داشته باشی. پس 
در دلت روییدم. کاری کردم که از همه جای جهان بیایند تا من و تو را 
ببینند که چطور توی دل هم روییده ایم. شوری تو مال من شده و شیرینی 

من مال تو.«
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وقتی 
که 
شاد 
شادی

یا خسته و 
کلافه

توی قطار و کشتی
وقتی که در هوایی
در خدمتیم جانم
الان شما کجایی؟
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در لحظه لحظه هاتان
من هم حضور دارم

از این حضور عالی
حس غرور دارم

در خانه پای 

سفره 
در رستوران و 

کافه

خب این وظیفه ی 
ماست

در لحظه لحظه هاتان
من هم حضور دارم

از این حضور 
عالی
حس 

غرور 
دارم

در 

خانه 
پای 
سفره 

در رستوران و 
کافه

وقتی که شاد شادی
یا خسته و کلافه

پیرزن که حالا دیگر مثل من و درخت ها به قصه ی مامان گوش می داد، گفت: »ها 
بله! اگه حرا نبود ما هم نبودیم. حرا زندگی ماست. الان رو ببین. اگه حرا نبود شما 
اینجا نبودید. مسافری نبود یا اگه بود خیلی کم بود. زندگی جُون نبود. مردم به اینجا میان 

که حرا رو ببینن. درخت های زندگی رو.«
مامان گفت: »مادر جان! یعنی درخت ها همکار و همسایه و همشهری و هم درد

شمان؟ درست فهمیدم؟« و زیرچشمی به من نگاه کرد.
پیرزن گفت: »ها بله! ریشه هاشون رو نگا کن! مثل دست های منه.«

بعد یک دفعه دستش را آورد به سمت گردنبند من. اولش جا خوردم. کمی خودم 
را عقب کشیدم اما پیرزن گردنبندم را توی دست پیرش گرفت و حرفی زد که 
خوشحال شدم. گفت: »ببین! نقش گردنبندت هم درخت زندگی ماست. درختی 
که ریشه هاش به اندازه ی شاخ و برگشه. همون قدر که شوری دریا رو با ریشه هاش 

می گیره و بزرگ و بلند می شه، با شاخ و برگ هاش قشنگی و شیرینی و سبزی 
به دنیا می ده. آدم باید همین طوری باشه.«

راست  می کردم.  نگاه  پیرزن  دست های  به  هنوز  من 
ریشه ی  مثل  دست هایش  رگهای  می گفت. 

همان درخت ها بود که روی آبِ ایستاده 
بودند. دست های پیرزن هم عجیب 

بود. مثل درخت های زندگی.
مامان به من لبخند زد. من به 

درختها.

* دیریا: در لهجه ی مردم هرمزگان همان دریاست.
*جُون: در هرمزگان به معنیِ خوبِ و خوش و دلخواه است.

سمیراقیومی
سمیرا

سمنiروتیان
یا
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قشنگی هام رو ببی¾قشنگی هام رو ببی¾

ساقه و بر± و ریشه امساقه و بر± و ریشه ام
م¬اوم و �بوره.م¬اوم و �بوره.

م¾ یه درخت سب�م
یه هدیه روÉ زمی¾
زودÉ بیا جنوب و

قشنگی هام رو ببی¾

خبر دارÉ ریشه هام
همه تو آب5 شوره

ساقه و بر± و ریشه ام
م¬اوم و �بوره.
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می دونی م¾ درختی می دونی م¾ درختی 

�nی\ و بی ن�یرم�nی\ و بی ن�یرم

نمک ها رو می ³یرم.نمک ها رو می ³یرم.

درخت آدرخت آ شیری¾ ک¾ شیری¾ ک¾
ف¬� منم تو دنیاف¬� منم تو دنیا

از او½ قدیم قدیمااز او½ قدیم قدیما

یه وقتا روÉ آبمیه وقتا روÉ آبم
یه وقتا هم توÉ آیه وقتا هم توÉ آب

می دونی م¾ درختی 
�nی\ و بی ن�یرم

از آب5 شور5 دریا
نمک ها رو می ³یرم.

درخت آب شیری¾ ک¾
ف¬� منم تو دنیا
ب¸ه همینه کارم

از او½ قدیم قدیما

یه وقتا روÉ آبم
یه وقتا هم توÉ آب

موجا روÉ ساقه هام
هی می خور½ پیp و تاب

وی
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را
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³اهی ز£اµ و دارو³اهی ز£اµ و دارو
³اهی £~اÉ دامم³اهی £~اÉ دامم

³اهی خمیر³اهی خمیر
م¾ همه qی تماممم¾ همه qی تمامم

لونه دار½ رو شاخه ملونه دار½ رو شاخه م
راÉ مÆراÉ مÆاÉ مÆاÉ مÆرربانمبانمبانم رuرuرر

هوا رو پا­ می کنمهوا رو پا­ می کنم
دوست مvی� زی�تمدوست مvی� زی�تم
خودم خبخودم خب دارم که دارم که
�uابی بی��uابی بی�ت بی�تم

دارو ³اهی ز£اµ و
³اهی £~اÉ دامم
³اهی خمیر5 کا£~

م¾ همه qی تمامم

براÉ هر پرنده
یه جور آپارتمانم

لونه دار½ رو شاخه م
uر6اÉ مÆربانم

هوا رو پا­ می کنم
دوست مvی� زی�تم
خودم خبر دارم که
�uابی بی�ت5 بی�تم

هر طرفش ردیف شههر طرفش ردیف شه

می جنگی و می جنگممی جنگی و می جنگم

دوست ندارم طبیعت
آلوده و کثیف شه
زباله و پلاستیک

هر طرفش ردیف شه

تو هم شبیه منی
دوست خوب و قشنگم

همیشه با زباله
می جنگی و می جنگم
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بعضى خانواده ها   
بسيار پرجمعيت هستند. 

مثلًاًخرگوش ها. 

اما بعضى خانواده ها
كم  جمعيت هستند.
مثل خانواده ی  زرافه .

خانواده ها همدیگر 
را دوست دارند

سگ ها
خانواده  ى 

پر سرو صدا يى دارند! 

واق واقواق

را دوست دارندرا دوست دارند
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ساكت  و گربه  ها
هستند. 

خر...پف ، 
خر...پف 

اعضای بعضى از خانواده ها
كاملاًً شبيه به هم

 هستند! 

و بعضىخانواده ها 
اعضای   رنگى و متفاوت

 دارند!
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اما همه ی خانواده ها 
به خاطر از دست دادن 
يكى از عزيزان شان 
غمگين مى شوند.

بعضى خانواده ها خيلی 
تميزند و هميشه 

در آب هستند! 

و بعضى خانواده ها 
دوست دارند 
در آب و گِل
 بازى كنند! 

هورا!
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بعضى خانواده ها هم 
فقط از پدر و بچه ها 

تشكيل می شوند! 

گاهى هم بچه ها با 
پدربزرگ و مادربزرگ شان

 زندگى مى كنند! 

شكل و اندازه و افراد هر خانواده اى با 
خانواده ى ديگر تفاوت دارد. اما همه ى 

اعضاى خانواده در كنار هم
قوى تر و خوشحال  ترند!
و می توانند به هم كمك كنند! 
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سفر به سفر به سفر به سفر به سفر به سفر به سفر به 
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سفر به سفر به 

vی
فت

رن
ست

ن
رن

ست
ن

گر
�ه 

ار
مه

اط
ف

چند وقت پیش با دوست عزیزمان »حواصیل« داشتیم تلفنی حرف می زدیم که 
گفت: »راستی! من دارم پرواز می کنم و میام جنگل، بیاید اونجا هم من رو ببینید 

هم جنگل رو!« اما نشانی خلیج فارس را داد.

��



من به بیجو گفتم: »باز این حواصیل حواسش پرت شد.«
بیجو گفت: »من پنج بار ازش پرسیدم، گفت همون جاست.«

ما دلفین را که دیدیم پریدیم هوا و گفتیم: »سلام! ما بیجو و جیبو هستیم. 

دوست های حواصیل جونیم. به ما  گفته بیایید جنگل ولی حواسش نبوده، 

نشانی دریا رو داده. الان هم هر چی زنگ می زنیم جواب نمی ده.«
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دلفین از خنده غش کرد و روی آب قل  خورد. بعد گفت: »دنبالم بیایید. 

حواصیل حواسش جمع بوده.«

من و بیجو دنبال دلفین رفتیم. باورمان نمی شد وسط دریا یک جنگل 

عجیب وغریب باشد. اما وقتی این جنگل دریایی را دیدیم دو تایی با هم 

ااااا!    مگه می شه؟«

َ

گفتیم: »ا

این جنگل هویج ندارد و خیلی ساکت است. اما میوه هایش خیلی 

خوشمزه است. تازه درخت ها با ریشه هایشان آب شور را شیرین می کنند 

و بعد مصرف میکنند.
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خوب غافلگیرتون کردم. نه؟« حواصیل جون گفت: »به جشن خلیجفارس خوش اومدین!
من و بیجو کلی ذوق کردیم و گفتیم: »ای حواصیل حواس جمع!« توی جشن خلیج فارس، همه ی اهالی 
جنگل دریایی و بقیه جمع شده بودند و هر جور که می توانستند کمک می کردند تا از این جنگل و دریا 
مراقبت کنند. چون خلیج فارس و جنگل های حرایش بخشی از ایران ماست و همه ی ما دوست داریم 

ایران همیشه به همین قشنگی بماند.

 همین جنگل های حرا کلی 

جلوی زلزله ی دریایی را می گیرند 

و مراقب ساحل و دریا هستند 

تا از بین نروند. من و بیجو کلی 

از جنگل  دریایی خوشمان آمد و 

دلمان می خواست هی بیاییم 

پیشش تا اینکه یک صدای 

بوووومب آمد و دوتایی به 

هوا پریدیم. 
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�نÎ� مان
,º  ب�هءءءءءءء های ĕن�
Î�  مان
,ºب�هءءءءءءءهای ĕ

این »Æرمان هاي زیبا و مÆربان به خا�ر ت¤ییرات 
آ] وهوا و ب �ی از کارهاي ما آدم ها در خ�ر هستند.
ت دادشان کم شده و ا³ر موا�\ شان نباشیم، ممکن 

است براي همیشه از بین بروند.
براي همین، »Æرمان هاي دیگري از کشور عزیزمان 
ایران، آستین باÓ زده اند تا نگ~ارند این اتفا© بیفتد. 

«��$�+Lu» است. یکی از آن ها

õBن+Mهای >ر� ق�رمان ه *@EA
»Æرمان هایی که با ریشه هاي »وي شان خا­ را نگه 

می دارند و نمی ³~ارند از بین برود.
آن ها پرنده هاي مÆاجر را روي شاخه هاي شان پناه 
می دهند و از ماهی ها و موجودات آبزي در کنار 

ریشه هاي شان موا�بت می کنند.
آ] را ت�فیه می کنند و نمی ³~ارند دریا آلوده شود 
و مثل یک »ل\ بزر± دي اکسید کربن را {خیره 
می کنند تا آ] و خا­ و هوا تمیز شود.با مردمی 
که نزدیک شان زند³ی می کنند مÆربان هستند و با 
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امّّا
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��$�+Lu فکر می کند که باید با 
استفاده از تکنولوژي به آبادي و رشد 

کشور عزیزمان ایران کمک کند.
انجام  کارهایی هم که در حال  یکی از 
جنگل  احیاي  پروژه ي  است،  دادنش 

حرا در خلیج فارس است.

��$�+Lu دوست دارد شما هم مثل او به کشورمان و محیط زیستش اهمیت بدهید و 
براي آبادي و سرسبزي اش تلاش کنید.

براي همین، از شما دعوت می کنیم که همراه ما در جنگل هاي حرا درخت بکارید.

Lu+�$��

شجاعی
فرید 

شجاعی
فرید 
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درخت کاشتن برای شما بچه ها 
سخت است؟ بله، می دانیم.

�ما �qاRی B�Qvن 
÷*M�� *ه سخv

پس:  #نقاشی_از_شما_درخت_از_نوبیتکس
یعنی شما یک نقاشی قشنگ بکشید و برای ما به این 

Pr@nobitex.net  :نشانی بفرستید
ما هم برای هر نقاشی شما یک درخت می کاریم.

اینجوری، شما و ��$�+Lu با هم قهرمان 
نجات جنگل های حرا می شوید.

یادتان نرود که این اولین عملیات نجات مان 
است اما آخری اش نیست؛

چون قرار است ما با هم قهرمان های کشورمان 
باشیم و هر جا لازم بود، دست مان را به دست 

هم بدهیم و برویم کمک.
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 یکی از قشنگی های این نقشه، 
��ر�ن 4انã ما و 

@ل�n 2اEسP است.

شnا�ی
فرید
فرید

خلیج فارس خودمان
این آقا $[ل���K است. بطلمیوس از سال ۱۰۰
تا سال ۱۷۰ میلادی زندگی می کرد. الان سال چند میلادی 

هستیم؟ 2026، یعنی 1856 سال قبل!
بطلمیوس جغرافیدان بود. جغرافیدان هم که نقشه ی 
جغرافی نداشته باشد نمی شود. برای همین بطلمیوس 
یک نقشه کشید. نقشه ی خیلی خوبی هم کشید. آنقدر خوب 
که سالیان سال دریانوردها و جهانگردها ازش استفاده کردند. 

الان هم در موزه ی موجود است. این هم عکسش. 
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اما قبلتر از آقای پومپونیوس، یک جغرافیدان دیگر به 
اسم استرابونیک در کتاب جغرافی خودش اسم خلیج 

فارس را نوشته بود. آقای �س+ر�$���ک
یک قرن قبل از میلاد زندگی می کرد. یعنی دویست 

سال قبل از بطلمیوس. 

��

»آقای هرودوت« هم پنج قرن پیش 
از میلاد زندگی می کرد. 

او در کتاب های خودش به منطقهای در 
جنوب ایران اشاره می کند که به عنوان

 »Pérsikós Kólpos« 
یا »خلیج فارس« شناخته می شده است.

اما نقشه ی بطلمیوس قدیمی ترین سندی نیست که 
اسم خلیج فارس جان ما را ثبت کرده است. 
قبل از بطلمیوس، یک جغرافیدان دیگر به اسم 

)�م'����K م�¦ که قرن اول میلادی 
زندگی می  کرد، یعنی صد سال قبل از بطلمیوس اسم 

خلیج فارس را توی کتاب هایش آورده است. 



��

اما قبل از هرودوت هم اسم خلیج فارس ما ثبت 
شده. آن هم روی کتیبه های سنگی بزرگ. یکی از آن 

کتیبه ها در نقش رستم نزدیک تخت جمشید.
پادشاه  بزرگ  داریوش  دستور  به  کتیبه  این  روی 
ایرانی نوشته شده: »من داریوشم، شاه بزرگ... این 
سرزمین  هایی که من دارم، به خواست اهورامزدا دارم؛ 
دریای  تا  از هند  تا حبشه،  از سکاها آن سوی سغد 

پارس...«
حواستان هست که دریای پارس همان خلیج فارس 

امروز است!

اما قبل از این کتیبه، آقا داریوش یک 
کتیبه ی خیلی مهم دیگر در یک جای خیلی 

خیلی مهم نصب کرده بوده است. کتیبه ای 
معروف به کتیبه ی سوئز در کانال سوئز. 

روی کتیبه ی سوئز نوشته شده است: 
»منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان...

من ایرانی ام. از پارس برآمدم.
من این کانال را از رود نیل که در مصر جاری است تا دریای پارس حفر کردم.

پس از آن کشتی ها از مصر تا پارس رفتند، همان گونه که خواست من بود.«

این کتیبه بیشتر از دو هزار و پانصد سال قدمت دارد اما خلیج فارس ما حتی از آن هم قدیمیتر است.
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ϰ ϰ �ر �لɷ ܻر�

نی نی، نی ماهی 

کوچولوی خلیج فارس، 

هرروز کنار صخره ی مرجانی با حباب ها 
بازی می کرد.

آسمان تیره شد. صدای غرشّ ابرها از بالای آب شنیده می شد. نی نی ترسید و  یک روز ناگهان،

خودش را لای یک سنگ قایم کرد. اما ناگهان گردباد دریایی از راه رسید.
آب دورِ خودش می چرخید و می پیچید. نی نی سعی کرد فرار کند ولی موج ها او را بالا بردند و دور کردند.
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 وقتی چرخش گردباد تموم شد، نی نی 
دید همه  چیز عوض شده. مادرش آنجا 

نبود. صخره ی آشنا هم نبود.
نی نی توی یک جای جدید بود. 

گیج و تنها.

تا انیکه از لای شن ها، 

یک خرچنگخجالتی 
بیرون آمد و گفت: »تو رو هم گردباد آورده اینجا؟«

نی نی گفت: »آره! من گم شدم.«
خرچنگ گفت: »انگار منم گم شدم. اگه 

خوش شانس باشیم و یه گاو دریایی پیدا کنیم، 
راه رو بهمون نشون می ده. گاو دریایی ها خیلی 

راهنماهای خوبی هستن اما خیلی هم کم 
هستن.«

نی نی تا حالا یک گاو دریایی ندیده بود و اصلًا
نمی دانست آن ها چه شکلی هستند. 

الههایرانفرد
ستانی

حانیهارد
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آن ها  با هم حرکت کردند و به 
یک علف زار بلند آبی رسیدند. 

یک گاو دریایی چاق و 

آرام توی علف ها لم داده بود و 
گیاه می خورد.

نی نی و خرچنگ با خوشحالی به سمت گاو 
دریایی دویدند. 

گاو دریایی گفت: »شما دیگه کی هستین؟«
نی نی و خرچنگ گفتند که گم شده اند و 

می خواهند برگردند به خانه هایشان.
گاو دریایی گفت که خلیج فارس را مثل 

کف دستش بلد است و آن ها را 
خیلی خیلی زود به خانه می رساند.
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آن ها با هم به صخره ی مرجانی رسیدند که مثل قصرِ
رنگی توی آب می درخشید.

چند تا ماهیِ دلقک از شاخه های مرجان بیرون آمدند.
نی نی که از دیدن مرجان ها خیلی ذوق کرده بود گفت: 

»چه بامزه! یه آپارتمان دریایی!«
دلقک ماهی ها یکی یکی از لای مرجان های آپارتمانی 

بیرون آمدند و به نی نی خوش آمد گفتند.

وقتی نی نی و خرچنگِ خجالتی، 
داستان گرداب و گم شدنشان را 
گفتند، دلقک ماهی ها یک جلسه ی 

فوری گذاشتند و گفتند : »ما می دونیم 
خونه  تون کدوم طرفه. نی ماهی ها 
و خرچنگ ها اون طرف تر زندگی 

می کنن.

نی نی که از دیدن مرجان ها خیلی ذوق کرده بود گفت: 

دلقک ماهی ها یکی یکی از لای مرجان های آپارتمانی 

فوری گذاشتند و گفتند : »ما می دونیم 

ید.« از این طرف بر
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وقتی مامانش را دید، پرید بغلش و گفت: »گردباد من رو دور کرد، اما باعث شد 

دوستای فوق العاده ای توی خلیج فارس پیدا کنم.«

نی نی تشکر کرد و از همان مسیری که دلقک ماهی ها گفته بودند به خانه رسید .



ما فکر می کنیم این مجله با تمام مجله های دیگر فرق دارد. چون در مورد یکی از 

مهم ترین گنج های کشورمان است. نظر شما چیست؟

مجله را کامل خواندید؟ احساستان در مورد »خلیج همیشه فارس« چیست؟ به 

داشتنش بیش از پیش افتخار کردید؟  

بیایید یک کار بامزه انجام بدهیم. فکر کنیم خلیج فارس صدای ما را می شنود. هر 

کداممان یک جمله از احساسمان به اون بگوییم. موافقید؟

منتظر جملات قشنگتان هستیم. 
Pr@nobitex.net
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